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رصهتتو) عطا صذ مجم‌تلمه‌نآم۸ علذ فصح ,(ع107) "مت ۵۶ ۲جععجم عطا وصنه‌هماعتع4مت] 
سای ۱ 


جع نصنهءوم]۲ نلظ ,1۶ 


عتصعاع مه آرومآمعط1 9 7 12 ءتصماوا اه عصمتامل‌صنام۳ هه ععصهلتم‌فتتنا [ 9 ۱۷ 0۳2026 روط 


صحتا رحصه1[ 9/۹ حصما] 6ع160160 


(-مطاننظ وهنههموعتم)) ‌ اعدا طعهمععع2 عددادزآه۸۵4 ,1۶ 

عتصداع 0صد ترومامعط1 9 جانهد۴ ,12 عتصصهاو1 ۴و فصمتادل‌صنم۳ مه ععصنتجفتتتا[ ۵۴ احع‌صاتدمعر[ ,۳۲۵۲65501 ۸9500216 
صحت رها[ 9/۹ حصما] 6ع160160 

عم صمانی طمعفصطهههعتمت.2 :لنمصو۴ 
تصعطدامگ نطه ,12 


عتصعاع1 0صده رومامعط1 9 جلنمه؟ ,12 ءتحصماوا ۵۶ عصمتعل‌صنم۳ ده ععصمنتجفتتنال ۵۶ ۱۷۵ ۲۳۳۵۲66501 اصهاوزوی۸ 


صعا رصما[ 9/۹ حصدا] 160۷16066 

امش 

عفن صذ 4عونا رتاصع‌نوع مه عصمنعوع‌دم عملتهنه 4صح ر(عبما امه مل 1) خططنطن" مه" 4صج (ععبما عط) ططنمسر" معا عط1 
عاصنعصهووعر جمدتهم) اجللملت ۱۷۲ د و مناد 7 عطا م1 ۲۵۱2۲64 مجح مها عععط 1[ کناعصم وناز ۳ 4عن عصمتاهسهه 0صده 
عطعط که 0هعنهد وز ممناوعاه 2 ۲60ملععط 1 ععصا باتمفتتتاز ۴ 5610 عطا ۲ه اعیزطناه عط وذ طنط۲ «(5عناتال عیامتونامج عنط ۲0۲ 
9 اصعصهءحعصز 0 6 صف موجن "مالنامصم‌ونساز عط 0صه مرطفصصنه بصه‌تی) ط1 معمنلم‌ناممد مه وعصنصعء عمط 
عععطا ۲و وعحنصمع آممعنا عطا عتعنمجی ط‌تمعوع۲ اصعوعتم 16 ۳۱62 لممتناً شطع فصه غعنصی عطا صه 4ععهط فص ععبل 
ععتماجی معله برفتتاه ع۲ ,طقصصنی قصه هویم ها معادعل عتعطا هصنمت ۵۶ مععصمامصا عط مععرلمصه رللی‌تامهما درو 4هه فصم: 
۴ عصمتاعصند ما آه نون آمعت امد 24 عناورنهوع 2 م۳۵۷6 24 عخلاعصم‌ونساز 27 ۳ کوصتا ۷ عمط جه ماعع۲۵/1 4ج 
حمتعونصنم عطا عم حمعوع: عط وذ از روی‌سنامو عصزظ معط ط 10760 وز صمنه آمصمتامه عطا معط ۷۷ نما عصههی 11 ,عصها مععطا 
عطا اه رانلزدنوعنصهم‌صز عط ععلم‌ن‌صز (لدبمبمود) »7 عصننق ۲ه عم معط رفصقط ععطاه عطا هم مصمتاعه عطا آه مصنصهگهتم 4ص 
(ععتان عیام‌نونامج عنط ۲0۲ عاطنعدهووعر ۱۳ عطا صم حمتاعد 

10۳ مصنعط 1 خلهنه اطاتظ رع‌تاصفصه۹ 10۳۷۳۵ 


1 


هم ۱ 
ححعوع 7ٍِِ مره ۵۱ 20 طوز۲ 0۲ اقصسته0ل 


سال ۵۶ - شماره ۲ - شماره پیابی ۱۳۷- تابستان ۰۱۴۰۳ ص ۳۱ -۱۱ صنا دمن ز//:عحاط :عهج۴م م۲1 
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ی ۴ 4 ف ۰ 

مفهو م‌شناسی «حب» و کاریست آن در کتاب» سنت و فقه 
دکتر علی حسینی‌فر 
دانش آموخته دکتری گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده الهیات و معارف اسلامی» دانشگاه ایلام» ایلام» ایران 
" دکتر عبد الجبار زرگوش نسب (نویسنده مستول) 
دانشیار گروه فقه ومبانی حقوق اسلامی» دانشکدة الهیات و معارف اسلامی, دانشگاه ایلام» ایلام» ايران 
۴ 6 حص112 ۵ امفقصطده0ع 2.221 :۴۳92۲1 
استادیار گروه معارف اسلامی» دانشکدة الهیات و معارف اسلامی, دانشگاه ایلام» ایلام» ایران 

ده 

واژه‌های «یحبٌ»» «مَاحبٍُ» و مانند آن» در آیات و روایات متعدد مورد استناد فقیهان به کار رفته است. تعلق این واژگان به فعل 
اختیاری مکلف. که موضوع دانش فقه است. این پرسش را به ذهن می‌آورد که آیا می‌توان مفهوم این واژگان را فارغ از قراین و 
باتوجه‌به موضوعله و معنای لغوی. کاربست‌های واژگان در کتاب و سنت و عبارات فقها راجع به آن دریافت و قاعده‌ای را درایین 
باره اصطیاد کرد؟ در این پژوهش. با نظرداشت معنای لغوی و استقرای موارد کاربرد مشتقات این واژه در کتاب و سنت و تتبع و 
تأمل در نگاشته‌های فقیهان امامی» توصیف و تحلیلی از کارکرد اين واژگان ارائه شده است. به نظر می‌رسد تعلق محبوبیت شارع 


واژگان کلیدی: معناشناسی واژه» حبٍ» بغض» اراده» محبوبیت. 


حسینی‌فر و دیگران؛ مفهومشناسی «حب» و کاربست آن در کتاب» سنت و فقه/۱۳ 
مقدمه 
بر هر پژوهشگری که در کتاب و سنت به تتبع پرداخته باشد پوشیده نیست که واژگان «یَحت)؛ 
«لایحتٌ». «مَاْحثْ»» «أَحْتَ» و مانند آن در محالات مختلفی از کتاب و سنت به کار رفته است. تعلق 
محبوبیت يا عدم‌محبوبیت شارع مقدس به رفتارهای اختیاری بشر که علم فقه متصدی تبیین حکم آن 
است» موضوعی است که نمی‌توان آن را مغفول نهاد و در این دانش بدان وّقعی ننهاد. در کلمات دانشمندان 
و فقهای امامیه. حسته‌وگريخته به بررسی این موضوع پرداخته شده است که ممکن است در پاره‌ای از موارد 
به‌دلیل اتخاذ مواضع علمی مغایر دراین‌باره» ازسوی فقیهی یا در کتابی فقهی به پراکندگی در نظام استنباط 
حکم شرعی بینجامد اما پژوهشی مستقل که به استقرا و استقصای موارد کاربرد این واژگان در کتاب و 
سنت پرداخته باشد و به قاعده یا قواعدی دراین‌باره دست يافته باشد. در میان نیست. تعدد کاربست‌های 
این کلمات در ادلة شرعی. اهمیت متعلق و متعلق‌به در این استعمالات و فقدان نگاهی شامل دراین‌باره 
ضرورت بررسی مفهوم و استعمال این واژگان را می‌نمایاند. به‌تعبیری روشن‌تر: آدمی در سیر دنیوی حیات 
خویش درصدد آن است که با تمسک به شریعت. که برنامهٌ سعادت بشری است. اسباب نحات خویش و 
رضایت خالق را فراهم آورد. در چنین فرضی نمی‌توان عباراتی از کتاب و سنت را که به تصریح, بیانگر امور 
محبوب يا غیرمحبوب شارع است و شارع به اظهار اراد خود در آن زمینه پرداخته است. به‌دلیل عدم 
تتصیص یا ظهور نادیده انگاشت و احکام متعلق‌به حبّ در آن عبارات را نه در خود آن تعبیرات؛ بلکه در 
جای دیگر و در ضمن قراین یا دلیلی دیگر جست. 


۱ مفهوم‌شناسی مادة لغوی «حب» 

«حتٍ» مصدر ثلاثی محرد و به‌معنای ودّ» دوست‌داشتن و تمایل قلبی است و در کاربردهای عربی» 
«محبّة» نیز به‌عنوان اسم فعل این مصدر به کار می‌رود. البته برخی لغویان. محبت را مصدر این ماده و 
حتٍ را حاصل مصدر آن دانسته‌اند. فراهیدی» حتٍ را نقیطض بغض دانسته است. آزهری نیز به همین معنا 
دربارة حتٍ تصریح کرده است. آدر برخی از ادلة روایی نیز تقابل معنوي حتٍ و بخغض مشاهده می‌شود: 


«عن ابی‌عبدالله(ع)... ق أَحَبٍ لشیم یه بدا و للع شین نم یُحبَه آبداء اگر خداوند 


جیزی را دوست بدارد» هیچ‌گاه بدان بغصی نخواهد داشت و اگر جیزی مبغوضص خداوند باشد» هیچ‌گاه آن 


۱. ابن‌سیده» المحکم و المحیط الاعظم؛ ۲/۲ ۵. 
۲ ابن‌منظون لسان العرب؛ ۰۲۹۱/۱ 

۳ فراهیدی» کتاب العین ۰۳۱/۳ 

ازهری» تهذیب اللغة /۸. 


۶ نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و ششم. شماره ۰۲ شمارهُ پیاپی ۱۳۷ 


را دوست نخواهد داشت.» برخی از لغویان میل و اراده را معنای اصلی حتٍ ذکر کرده‌اند» آماعسکری 
در بیان فرق بین تعلق محبت و ارادت به ذوات. تعلق ارادت را متوجه نفس آن ذات و تعلق محبت را متوجه 
متعلقات آن ذات دانسته است. ایشان نیز حبّ را نقیض بغض دانسته و محبت را جمع‌نشدنی با کراهمت 
قلمداد کرده است: «روا نیست که آدمی در عین آنکه از چیزی تنفر دارد» آن را دوست بدارد.»ژاغعب 
اصفهانی در تعریف محبت چنین نوشته است: «محبت عبارت است از: میل به آنچه که آن را خیر می‌دانی 
یا گمان به خیربودن آن داری.» "سپس ایشان متعلق محبت را سه امر دانسته: لذت. نفع و فصضل وبرای 
هریک از اين موارد نیز شاهدی از قرآن آورده است. ایشان محبت خداوند نسبت به بنده را شمول نعمت 
خدا دربارة او و محبت بنله نسبت به خداوند را درخواست قرب وی ثلقی کرده است؛ «محبت خداوند 
نسبت به بنده؛ انعام خدا به بنده و محبت بنده نسبت به خدا» طلب تقرب به اوست.» آبن‌منظور نیز حتٍ 
را نقیطض بغض و محبت را متراداف حتٍ دانسته است. آظریحی محبت خدا نسبت به بنده را شمول نعمت 
خدا دربارة او توفیق هدایت و احسانی ویذه که بنده سزاوار آن است» دانسته و محبت بنده نسبت به خدا را 
اطاعت بنده از وی و عدم‌عصیان بیان کرده است. همچنین» ایشان محبت خداوند دربارة بندگان را از 
صفات فعل برشمرده است. لهانوی به اختلاف در معنای حتٍ اشاره کرده و یکی از معانی آن را میسل 
دانسته است. *ایشان محبت الهی را میل جمیل به جمال دانسته و آن را ناشی از رجوع اشیا به اصل و بنیان 
خویش تلقی کرده است. "لصطفوی محبت را بلیغ‌تر از ارادت دانسته و در تعریف آن چنین آورده است: 
«[محبت] عبارت است از دوستی و میل شدید که بغض و تنفر در برابر آن قرار می‌گیرد.» وی در مقام 
تعریف حبٍ الهی می‌نویسد: «بیان حت ازسوی خداوند نشانهةٌ لطف. توحه. گرامی‌داشتن و ارزانی‌داشتن 
امتیاز و عدم‌حتِ ازسوی او نشانه قطع این الطاف و رحمت‌هاست.»۲ 

۵. کلینی, الکافی؛ ۰۳۷۳/۱ 

۲. موسی و صعیدی» الافصاح, ۹/۱ ۱۲. 

۷ عسکری الفروق فی اللخة ۰۱۱6 

۸ عسکری الفروق فی اللخت ۱۱5. 

۰۲۱6 راغب اصفهانی» مفردات الفاظ القرآن»‎ ٩ 

۰ راغب اصفهانی مفردات الفاظ القرآن» ۰۲۱6 

۱ راغب اصفهانی مفردات الفاظ القرآن» ۰۲۱۵ 


۲ ابن‌منظور لسان العرب؛ ۰۲۸۹/۱ 

۳ نک: طریحی» مجمع البحرین؛ ۳۰/۲. 

6 تهانوی. کشاف اصطلاحات الفنون ۱1۸۱/۲ 
0 تهانوی» کشاف اصطلاحات الفنون» ۱1۸۲/۲ 
7 مصطفوی, التحقیق فی کلمات القران ۰۱۷۸/۲ 
۷. مصطفوی, التحقیق فی کلمات القران ۰۱۸۰/۲ 


حسینی‌فر و دیگران؛ مفهومشناسی «حب» و کاریست آن در کتاب. سنت و فقه/۱۵ 

با دقت در این کلمات روشن می‌شود که اظهار حتَ. میل و اراده به محبوب است و اظهار عدم‌محبت. 
فقدان این میل ازسوی مُحتٍ نسبت به محبوب است. آنچه در عبارات لغویان بیان نشده است اما با دقت 
در مفهومی که برای محبت تبیین کرده‌اند و تفاوت ارادة بشری و ارادة الهی» پرواضح آن است که او 
متعلق‌به ارادة الهی امری حقیقی است و حال آنکه. متعلق‌به اراده و میل بشری ممکن است امری صرفاً 
توهمی باشد و بهره‌ای از حقیقت نداشته باشد و انیا؛ متعلق‌به حب آدمی می‌تواند محکوم به هریک از 
احکام پنجگانة تکلیفی باشد, چنان‌که متعلق‌به بغض او نیز همین‌گونه است؛ اما متعلق‌به حتٍ الهی, با 
عنایت به حکمت خداوند و عدم‌امکان تعلق ارادهٌ او نمی‌تواند به امری که واحد مفسده است. از امور 
غیرحایز باشد. چنان که متعلق‌به عدم‌حبٍ وی را نیز نمی‌توان امری که واجد مصلحت است قلمداد کرد. 
ازاین‌رو باید گفت که الزاماً در متعلق‌به حت الهی مصلحتی نهفته است و متعلق‌به عدم‌حتٍ او فاقد 
مصلحت انتت. بررسی الزامی‌بودن این مصلحت نهفته در آنچه محبوب شارع مقدس انشا و اشتمال بر 
مفسده در امری که نزد او غیر محبوب است؛ از اموری است که بایستی با تمسک به قراین یا دقت در 
استعمالات این مادة لغوی در کتاب و سنت و تتبع و تأمل در کلمات دانشمندان امامیه» در موارد فقدان 
قرینه بدان دست یافت. نکته دیگر آنکه اگرچه نظرية مشهور علمای اصول فقه اتحاد و طلب و اراده 
است» اما جنان که در کلمات برخی لغویان آمده اتتتت باید توحه داشت که حت» ارادهٌ شدید است و 
طبق این نظر» نسبت میان این دو مفهوم» اعم و اخص مطلق است. فرق دیگر آنکه» مراد از اراده‌ای که 
ازحمله معانی حتِ برشمرده شده است. ارادةٌ حقیقی و تکوینی است و مراد از اراده در لسان دانشمندان 
اصول فقه. ارادة انشایی است که در قالب صيغهة امر بیان می‌شود. به‌بیان دیگر تعلق حتٍّ به فعلی خاص. 
طبق مدلول آية «ر ٍذا قضی آمرا تما ول له کنْ فَیکُون؛ وهنگامی که فرمان وحود چیزی را صادر کند. 
تنها می‌گوید موحود باش! و آن. فوری موحود می‌شود». مکوّن و موجد آن در عالم حقیقت و تکوین 
است» اما تحقق فعل در عالم تشریع» محتاج ثبوت اراد تشریعی ذات الهی است. در روایتی ابوبصیر از 
امام صادق(ع) سوال می‌کند: «شاء و رات و قرو ی ؟؛ آیا خداوند مشیت و اراده و تقدیر و قضا کرد؟» 
امام(ع) در پاسخ می‌فر ماید: «َعَمْ؛ آری» سپس» ابوبصیر دوباره سوال کرد: وس 9 [افزون بر اراده و 
تقدیر] حبٍ او نیز به مقدراتش تعلق گرفت؟» امام(ع) پاسخ دادند: «لا؛ خیر» سپس ابوبصیر سوال کرد: 


2 14 


«و کیت شاء و را قرو قضی و لَمْ یُحبّ؟ا؛ چگونه ممکن است که بخواهد و اراده کند. تقدیر و قضا 


۸. آخوند خراسانی كفاية الاصول 14. 
٩‏ مصطفوی, التحقیق فی کلمات القران ۰۱۷۸/۲ 
۰ بقره: ۰۱۱۷ 


۷ نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و ششم. شماره ۰۲ شمارةٌ پیاپی ۱۳۷ 

کند. ولی دوست نداشته باشد؟» امام(ع) فرمود: «هکَذا خر لیا این چنین به دست مارسیده!» اطظبق 
بیان امام(ع)» تحقق مشیّت تکوینی و تقدیر اشیاء مساوق باحت. که همان ارادة تشریعی نسبت به 
اشیاست» نیست. علامه طباطبایی در حاشیة کتاب کافی ذیل این روایت می‌نو یسد: «حت دو نوع اسستت؛ 
حتٍ تکوینی که به وحود شیء از آن حهت که موحود است تعلق می‌گیرد و حتِ تشریعی که به اشیا تعلق 
می‌گیرد از جهت حسن و حمالی که در آن نهفته است و متعلق‌به این نوع از حتٍ» هیچ‌گاه امری قبیح 
نیست. گویا عدم‌آمادگی ذهنی سوال‌کننده» امام(ع) را از پاسخ‌گو یی وافی بازداشته است.»۲۳ 


۲ مفهوم «حب» وکاربست آن در کتاب 

واژة «لَابْحتٍّ» بیست‌وسه بار در قرآن کریم آمده است. در این استعمالات بیست‌وسه‌گانه» بیست‌ویک 
بار «لَایْحتٌ» به فاعل فعل سوء تعلق گرفته است و دو بار به فعل سوء. با حذف موارد مکرر؛ موارد 
استعمال این تعبیر در کتاب الهی چهارده مورد است. ۲۳ 

با دقت در موارد مزبور. که با استقرای تام از کتاب استقصا شده است. روشن می‌شود که در همه 
استعمالات تعبیر «لایْحبٌ» در کتاب متعلق‌به آن فعل حرام (فساد و الجهر بالسوء) یا فاعل فعل حرام 
(معتد» کفار اثیم» کافر» ظالم. مختال فخور» خّان اثیم. مفسد» مسرف» خائن» مستکبر» خوان کفور و 
قرح) است. پرواضح است که تعلق «لایْحپٌ» به مرتکب حرام. بیانگر قبح فعلی است که فاعل مرتکب آن 
شده است. نه قبح فاعل. همچنین در مواردی از آیات مذکور. تعبیر «لَایحبٌ» پس از نهی صریحی که 
دلالت آن بر حرمت روشن است استعمال شده است.*۲ 

همچنین واژة «یِحبّ» هفده بار در قرآن ذکر شده است که در این کاربردها. شانزده بار فاعل این فعل» 
خداوند و یک بار فاعل آن» بشر است. "مُواردی که فاعل آن خداوند است. با حذف کاربردهای مکرر؛ ثه 
مورد ۱ 

با تأمل در موارد مذ کور روشن می‌شود که متعلق‌به «یْحتٌٍ» در استعمالات قرآنی» ازحمله امور حایزی 


است که وجود مصلحتی در آن سبب اظهار حتٍ ازسوی خداوند حکیم شده امتت: همچنین در مواردی از 


۱ کلینی الکافی؛ ۰۳۶۸/۱ 

۲ کلینی الکافی؛ ۰۳۹۸/۱ 

۳ این آیات عبارت‌اند از: بقره: ۱۹۰؛ مائده: ۸۷؛ بقره: ۲۰۵ و ۲۷؛ آل‌عمران: ۳۲ و ۵۷ و ۱6۰؛ نساء: ۳۲ و ۱۰۷ و ۱6۸ مائده: 76 انعام: ۱6۱؛ اعراف: ۳۱؛ 
انفال: ۵۸؛ نحل: ۲۳؛ حج: ۳۸؛ قصص: ۷5. 

6 مانند آیة دو لاثشرفو له لایْحتٌ لْسرفین؛ و اسراف نکنید که خداوند مسرفان را دوست ندارد» (انعام: ۱۶۱؛ اعراف: ۳۱). 

0 ححرات: ۰۱۲ 

7 این آیات عبارت‌اند از: بقره: ۱۹۵ و ۲۲ ۲؛ آل‌عمران: 1 ۷؛ توبه: 4 و ۷؛ آل‌عمران: ۱8۲ و ۱۵۹ مائده: 6۲؛ توبه: ۱۰۸؛ صف: 4. 


حسینی‌فر و دیگران؛ مفهومشناسی «حب» و کاربست آن در کتاب سنت و فقه/۱۷ 
این آیات؛ تعبیر به «یْحب» پس از استعمال صیغةٌ امر به کار رفته است که در صورت پذیرش ظهور صیغهة 


امر در وحوب می‌تواند قرينة بر وحوب متعلق‌به حبٍ تلقی شود. ۲۲ 


۳ مفهوم «حب» و کاربست آن در سنت 

اگرچه در ذکر موارد استعمال واژگان «یَحبٌ». «لایحٍ». «مَاحتٍّ). «َحَتَ» و مانند آن در کتاب به 
استقرای ناقص اکتفا نشد و با استقصا و استقرای تام. حملگی موارد استعمال این کلمات در آیات قرآن ذکر 
روایاتی بسنده می‌شود: 

«عنْ آبی‌جغفر له السَلامْ و اي صَلّی اللهُ عَلیّه و آله آوصی زجلا من ببي تمیم. فقال له با و 
سبال الازارا الَْمیص؛ فاد ذلك من المَخيكة و له ایح الْمَخلة؛ رسول گرامی اسلام(ص) در 
سفارشی به مردی از بنی‌تمیم فرمودند: برحذر باش از درازکردن ردا و پیراهن؛ زیرا این عمل» نوعی کبر 
است و خداوند تکبر را دوست نمی‌دارد»:*۲ 

ب. «أَنّ سول ال صّي الله علیه و آله و سلم قالَ یم و مخت قاوٌ له عََوّحَلَ بح ال اجش 
العتحش؛ ازبدگویی پیرهیزند که تخداوتد تاسزاگوی بددهن را دوشت ندارد ۳۰4 

ج. «عَنه[آبي‌عبدالله] علیه الشلام قال توا و اطقوا فا له بح النراقنَ و النراقَات؛ ازدواج 
کنید و طلاق نگیرید که خداوند مردان و زنانی را که بسیار ازدواج کنند و حدا شوند دوست نمی‌دارد»؛۲۱ 

در مقايسة کمیّت استعمال این دو واژه در سنت شیعی. کفهٌ ترازوی «بحتٍّ) به مراب سب کین ترا 
«لایْحت» تاه تذکر این نکته ضروری است که هر جند در موارد عدیده‌ای اهل بیت(ع) در مقام تفسیر و 
تبیین وحی, آیات مشتمل بر این دو کلمه را بیان کرده‌اند و در متون روایی نیز منقول است اما هدف در این 


بخش, تحلیل مواردی است که اهل بیت(ع) واژگان «یحبٍّ» يا «لایْحتُ» را در قالبی ورای تعابیر قرانی 


۷ مانند آیة «و َخسنوا رل یب الْمخنین؛ و نیکی کنید که خداوند نیکوکاران را دوست می‌دارد» (بقره: ۱۹۵)؛ همچنین در آی 4 ۱۳ سور: آل‌عمران» تعییر «و 
له یت المْحسنین» و در آیة ۳ سورة مائده» تعبیر « ال یُحتْ الْمُسنین» و در آیة ۳ سور مائده» تعبیر «و سنا و ال یت لْمْحْسنینَ» به کار رفته 
است. 

۸ «!سبال» در لغت. به‌معنای ریختن و آویختن آمده است و درصورتی که مفعول‌به آن پوشاک باشد. به‌معنای درازکردن آستین پیراهن و پاچ شلوار است؛ به 
گونه‌ای که بر زمین کشیده شود. 

۹ کلینی» الکافی» 1/۱۳ ۵. 

۰ ابن‌بابویه. الخصال» 7/۱ ۱۷. 

۱ طبرسی. مکارم الاخلاق» ۱۹۷؛ حرعاملی» وسائل الشيعة ۰۹/۲۲ 


۸نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و ششم. شماره ۰۲ شمارةٌ پیاپی ۱۳۷ 
استعمال کرده باشند. همچنین در موارد متعددی واژة «یَحتٌ» و «أحت) در سنت پیامبر گرامی اسلام و 
آل وی(ع) به کار رفته است که به‌عنوان نمونه به سه مورد از آن اشاره می‌شود: ۲۳ 

ا. «عن آبيعَبدالله له السَلامه قال ال رسول اللّه صَلّی ال عَلّه و آله لب العلم فريصَة علی کل 
منم لا رن له بُحتٍ بَُاةالعلم؛ طلب علم بر هر مسلمانی لازم است. آگاه باشید که خداوند جویندگان 

۳ ۰ 3 

دانش را دوست می‌دارد»؛ 

ب. «عَن بیقر لاسام قالء ال سول له صلّی له یه و هد له یب ینالیم 
العَفیف؛ خداوند هر انسان باحیاه پردبار و عفیفی را دوست می‌دارد »۳۶ 


| 


العف خداوند اهل مداراست و مدارا را دوست می‌دارد و در [زای مدارا؛ پاداشی عطا می‌کند که در [زای 
رفتار ظالمانه [و تندی‌کردن] در میان نیست.»*۳ 


۴ مفهوم «حب» و کاربست آن در فقه 

شیخ صدوق در تبیین تحریم عدم‌جواز نکاح مرتضع با فرزند صاحب لبن» به روایتی از امام صادق(ع) 
استدلال کرده است که تعبیر «مَاحتٌ» در آن آمده است. ظاهر عبارت ایشان مشعر این معناست که از 
دیدگاه وی» ظهور این تعبیر در تحریم روشن است. علامه حلی در تبیین حکم طواف خلف مقام 
حضرت ابراهیم(ع)» به روایتی از امام صادق(ع) استناد کرده است که در آن چنین آمده است: «ماحتِ 
ذلک و ما آری به باس فلاتفعله الا آن لاتجد منه بَ؛ من این کار را دوست ندارم» ولی اشکالی در آن 
نمی‌بینم مگر اينکه چاره‌ای نباشد.» یشان پس از نقل این روایت می‌نویسد: «و هصویعطی الجواز مع 
الحاحة کالرحام؛ [تعبیر امام(ع) در این روایت] مفید حواز در صورت بروز حاحتی. مانند ازدحام 
است.» "ین عبارت. ظاهر در آن است که علامه حلی حواز را از مدخول استثنا استفاده کرده است. زیرا 


۲ از دیگر مواردی که واژة «لایْحبٌّ» و «مَاأحبُ» در سنت پیامبر گرامی اسلام و آل وی(ع) به کار رفته است می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد: ابن‌بابویه. الخصال» 
۲ طوسیی الامالی» 1۷۳؛ حر عاملی» وسائل الشيعة ۳۹4/۲۸؛ مجلسی, بحار الوا ۳۸۰/۱6 و ۲۷۵/1۵؛ کلینی» الکافی. ۷۱۹/۱۰ و ۰۸۷۷/۱۰ 


۳ از دیگر موارد چنین روایاتی می‌توان این موارد را بر شمرد: کلینی» الکافی» ۳7/۳ و ۵۳۱/۳ و ۲۳۱/4 و ۳۱۵/6 و ۷۰۱/6 و ۷6۷/6 و ۷۱/۲ و ۰1۹۲/۳ 
۶ کلینی الکافی» ۷۲/۱. 

۰ کلینی, الکافی؛ ۰۲۹۱/۳ 

7 کلینی الکافی» ۳۰۸/۳. 

۷ ابن‌بابویه المقنع» ۳۳۱. 

۸ ابن‌بابویه» کتاب من لابحضره الفقیه ۳۹۹/۲. 

۰۹۳/۸ علامه حلی» تذکرة الفقها»‎ ٩ 


حسینی‌فر و دیگران؛ مفهومشناسی «حب» و کاربست آن در کتاب. سنت و فقه/۱۹ 


امام(ع) صراحتاً عبارت «لاتَفعَله» را در تفسیر و تبیین تعبیر هاگ ذلک» به کار برده است. همچنین در 
کلام دیگری از امام صادق(ع)» تعبیر «لایفعله» متفرع بر «مَاأْحثْ» شده است که به نظر می‌رسد نوعی 
تقسیر مفاد آن است. ضاحب ریاض پس از اشاره به همین استظهار علامه حلیء فهم عدم‌جواز از این 
روایت را نپذیرفته و آن را حمل بر جواز و کراهت کرده است. "ضاحب‌جواهر در ذیل روایت پیشین نوشته 
است: «خبر مزبور دال بر کراهت در فرض اختیار است؛ نه مقام اضطرار» چنان که ظاهر عبارت شیخ 
صدوق فتوای به همین معناست» نه جواز و عدم‌جواز. البته ممکن است روایت دالْ بر (جزای چنین عملی 
در فرط تقیه باشد ولی پذیرش (جزای در غیرتقیه مشکل است. بلکه ظاهر نصوص. فتاوا و معاقد اجماعی 
که شنیده‌ام. عدم|جزا به‌صورت مطلق است.» یشان در جای دیگری می‌نویسد: «نفی محبت» تصریح 
در عدم‌حرمت نیست. بلکه ممکن است از آن امری اراده شده باشد که منافاتی با عدم‌حرمت ندارد.)۳* 
محقق کرکی گفتار امام کاظم(ع): «مَا لب أنْ بقل لك الا آن یاف علّی تْسه؛ دوست ندارم که چنین 
کاری را انجام دهد. مگر آنکه خاتف از استیلای شهوت باشد.» را دالْ بر کراهت آمیزش با همسر در 
سفر و در فرضی که دسترسی به آب نباشد دانسته است. سُحقق اردبیلی ذیل روایتی که دربارة اخراج 
پرندگان ازسوی مُحرم از حرم به‌منظور فروش در خارج حرم وارد شده و مشتمل بر تعبیر «مَاْجتٍ» 
است» هی نویسد: «چه‌بسا فقهای امامیه از این روایت» جواز و کراهت را فهمیده‌انده اما باید توجه داشت 
که قول امام(ع) ظهوری در این معنا ندارد» زیرا در بسیاری از موارد. از این تعبیر. ارادة حرمت شده 
است.» املی اگرچه فهم جواز از روایت مزبور را نپذیرفته است"ا در جای دیگر به‌تصریح بیان کرده 
است که: «عبارت ماأحت ظهور در کراهت دارد.»"شاید اين اختلاف در فهم. ناشی از آن باشد که ایشان 
هم در مورد اول و هم در مورد دوم. عدم‌فهم جواز و فهم آن را از قرینه استفاده کرده است. صاحب ریاض 
نیز به فهم جواز از روایت مزبور اعتراص کرده و با استمداد از استظهار شیخ طوسیی ماد آن را تحریم 


۰ کلینی» الکافی؛ ۳۳۱/۱۰. 
۱ طباطبایی» ریاض المسائل» ۰1۹/۷ 

۲ صاحب‌جواهر» جواهر الکلام» ۲۹۷/۱۹ 

۳ صاحب‌جواهر» جواهر الکلام» ۳۰۲/۲۹. 

6 طوسی. تهذیب الاحکام» ۰4۱۹/۷ 

۵ محقق کرکی» جامع المقاصد» ۲۵/۱۲. 

7 ابن‌بابویه» کتاب من لابحضره الفقیه ۰۲۰/۲ 
۷ مقدس اردبیلی» مجمم الفاندة و البرهان» ۰۳۹۳/۲ 
۸ موسوی عاملی؛ مدارک الاحکام» ۰۳۱۹/۸ 

۰۱۹۱/۱ موسوی عاملی» مدارک الاحکام»‎ ٩ 

۰ طوسی. تهذیب الاحکام» ۳4۹/۵ 


۰ نشریه فقه و اصول,. سال پنجاه و ششم. شماره ۰۲ شمارةٌ پیاپی ۱۳۷ 


تلقی کرده است. آیشان در جای دیگری هم تعبیر عدم‌حتِ را ظاهر در منع شمرده است. آگرچه در 
موضع دیگری» ظهور عدم‌حتٍ در منع را نپذیرفته و در تأدی؛ حرمت از این تعبیر مناقشه کرده است. ۳" 
علامه محلسی در تبیین معنای «لَبْحتٍّ» در کلام الهی. به‌صراحت آن را با «یبغص) مترادف دانسته 
است. ضاحب حدانق ذیل دو روایت از امام صادق(ع) که در زمینة ازدواج مرتضع با فرزند و نوة صاحب 
لبن وارد شده است و مشتمل بر لفظ «مَاحثْ» است. می‌نویسد: «روشن است که لفظ «مااحتِ» در این 
دو روایت در معنای ظاهر عرفی خود که کراهت است استعمال نشده است؛ بلکه به‌معنای تحریم است و 
مانند آن در روایات فراوان است.» "یشان ظهور عرفی عدم‌حبّ را کراهت تلقی کرده است. اما به‌درستی 
روشن نیست که مراد ایشان از عبارت «و مثله... غیرعزیز» چیست؟ آیا مراد ایشان آن است که چنین کاربرد 
غیرعرفی از مادة لغوي حبٍّ در روایات» فراوانی درو که مراد فان ان است که یرم وزاب بای ری 
نیز همین تحریم مستفاد از این دو روایت است ؟ وحید بهبهانی امکان حمل «مَاْح» بر منع را به‌دلیل 
فراوانی استعمال ثابت دانسته است. بهبهانی در حای دیگری پس از نقل روایتی از امام صادق(ع) دربارة 
لزوم تقابض در مجلس در بیع صرف: «سه عن الرجْل يت من الرَجْلِ المع زیر نها و ینقدما 
و یسب نها کم هُوویتارا ثم یقول آزسل غلامك معي حلّی أَطيه یرل ما أَحثٍ نارق حثّی 
و لیر تما همع فيدر واجقة و أْکتم 2 قریبة بغضها من بَعْض و هذاز َشْق عَلیهم فقال لد فرع 
من وزنها و ایا قلیر لام اي یرس آن کون هو اي یبایغة و ینف الیه انورق و یقبض منه 
لایر حَیت ید یه لَوَرقَ؛ از امام صادق(ع) دربارة مردی که از مرد دیگری درهمی را در قبال چند 


1 ۰ 


دینار خریده بود و پس از توزین و بررسی و محاسبهُ قیمت. به فروشنده گفته بود که غلام خود را همراه من 
روانه دار که دینارها را به او تحویل دهم. امام صادق(ع) فرمود: من دوست ندارم که از هم جدا شوند تا 
زمانی که دینارها را به فروشنده تحویل دهد. راوی می‌گوید: آن‌ها در هنگام معامله در یک خانه هستند و 
مکان زندگی ایشان به هم نزدیک است و اينکه بخواهد در همان مجلس» قبط و اقباض صورت گیرد بر 
ایشان دشوار است. امام(ع) فرمود: وقتی که از توزین و بررسی درهم فارغ شد. به غلامی که همراه خریدار 


می‌فرستد دستور دهد که وی عهده‌دار معامله شود و رسید را تحویل خریدار دهد و در قبال تحویل آن, 


۱ طباطبایی ریاض المسائل» ۰۲۷۹/۷ 

۲ طباطبایی ریاض المسائل» ۱۷۷/۸ 

۳ طباطبایی؛ ریاض المسائل ۰۱1۳/۱۱ 

۶ مجلسی» بحار الانوان ۰۱۲۳/۷۲ 

۵ بحرانی» الحدائق الناضرة ۰۳۲۰/۲۳ 

7 بهبهانی. الحاشية علی مدارک الاحکام ۱۳۱/۳. 


حسینی‌فر و دیگران؛ مفهومشناسی «حپ» و کاربست. آن در کتاب. سنت و فقه/۲۱ 


دینارها را از او تحویل بگیرد.» مُی‌نویسد: «ظاهر از تفریع راوی با دو عبارت «انما هم فی دار واحدة» و 
«هذا یشق علیهم» آن است که وی از پاسخ امام(ع) حرمت را فهمیده است و امام(ع) نیز وی را در فهمش 
تأیید کرده است؛ بلکه ظاهر عبارت. ارادة تحریم است. چنان‌که در بسیاری از مواضع استعمال عدم‌حبّ و 
کراهت روشن است که چیزی حز حرمت از آن اراده نشده است و پیش‌تر شاهدی دراین‌باره ذکر شد که 
امام علی(ع) از امور حلال کراهتی نداشت ی... در عرف نیز به‌وفور از چنین تعبیری در مقام ارادة منع 
بهره گرفته می‌شود. » ثراقی ذیل روایت: «ما آحب أنّي عقدت لهم عقد:.... اٍنْ آعوان الظلمة یوم القيامة 
في سرادق من نار؛ خوش ندارم گرهی از کار ایشان باز کنم...» زیرا یاوران ستمکاران در روز قیامت در 
سراپرده‌هایی از آتش جای خواهند داشت» ذربارة ظهور نفی حب می‌نویسد: «ماحتٍ از حیث لغوی 
منافاتی با حرمت ندارد و ظهور عصری آن در کراهت نمی‌تواند مقتضی این ظهور در زمان شارع باشد و 
اصل نیز تأخر همین ظهور عصری است؛ آگرچه تعلیلی که در پس از آن آمده است مقتضی تحریم 
است. » شیخ انصاری ذیل این روایت. «مَاأحث» را ظاهر در کراهت دانسته است. شیدعبدالحسین 
لاری در تعلیقَهُ خویش بر مکاسب در مقام اعتراض به قول به ظهور در کراهت ازسوی شیخ انصاری 
می‌نویسد: «در حمل ماأْحتٍ بر خصوص کراهت جای تأمل است. زیرا مستفاد از ماأْحبّ» اعم از کراهت 
است. بنابراین» از باب تقدیم خاص بر عام و تقدیم اظهر بر ظاهر» ماْحتٍ در این روایت بر حرمت حمل 
می‌شود. زیرا برخی روایات دیگر دراین‌باره وارد شده است. با ملاحظة تعلیل مذکور در روایت این معنا 
تأیید می‌شود.» آمام خمینی نیز ذیل این روایت نوشته است: «ماَحت... در گفتار امام(ع) کنایه از عدم 
حواز» هر نوع اعانه و همیاری با ظلمه است؛ خواه آن یاری‌رساندن در خصوص ظلمشان باشد و خواه در 
مورد دیگر... و این سخن که مدلول «ماحتٍ» کراهت است نه حرمت. بسیار ضعیف است» هرچند که 
شیخ انصاری بدان قائل شده است. قول امام(ع) در خاتمة روایت. کبرایی کلی و به‌منزلة تعلیل عدم 


محبوبیت است؛ بااین‌حال. چگونه حمل بر کراهت می‌تواند صحیح باشد؟» تشبزواری «مًّا أَحٌَ» را در 


۷. حر عاملی» وساثل الشيعة ۰۱۷/۱۸ 

۸ حرعاملی. وسائل الشيعة ۰۱۵۱/۱۸ 

۰۱1۹/۳ بهبهانی» الحاشية علی مدارک الاکام»‎ ٩ 
۰۳۳۱/۲ طوسی. تهذیب الاحکام‎ ۰ 

۱ نراقی» مستند الشیعة ۰۱۵۳/۱4 

۲ انصاری» کتاب المکاسب, ۵۸/۲. 

۳ لاری. التعليقة علی المکاسب. ۰۲۱۳/۱ 

6 خمینی» المکاسب المحرمة ۰۱6۸/۲ 


۲نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و ششم. شماره ۰۲ شمارهٌ پیاپی ۱۳۷ 


صورت خلوّ از قراین دا بر مطلق مرجوحیت دانسته و قول به افادة منع از آن را رد کرده است. "لحقق 
داماد نیز مفاد «مَّ أَحتٍ» را جواز مرجوح شمرده است» هرچند که احتمال ارادة عدم‌جواز از آن را رد نکرده» 
بلکه احتمالی بعید دانسته است. "شهید صدر بیان نهی تحریمی در قاللب عدم‌محبوبیت را غیرمتعارف 
شمرده است. آیت‌الله خویی در دلالت «لابْحتٍّ» بر حرمت. تشکیک کرده است. ایشان دراین‌باره 
می‌نویسد: «از این تعبی تحریم استفاده نمی‌شود؛ زیرا عدم‌محبوبیت. اعم از حرمت و کراهت است.»" 
ایشان در موضعی دیگر. در بیان جواز خروح متمتع از حرم پس از به پایانرساندن اعمال عمرة تمتم» تعبیر 
به «ما حتِ آن یخرج منها الا مُحرما» در صحیحه حلبی آ در رفع ید از ظهور اخبار دال بر منع کافی 
دانسته است. به نظر می‌رسد حتی در صورت ظهور عدم‌محبوبیت در مطلق مبغوضیت و شمول آن بر 
حرمت و کراهت نمی‌توان صحیحهُ حلبی را سبب رفع ید از ظهور اخبار مانعه دراین‌باره دانست» زیرا طبق 
مبنای آیت الله خویی دربارة این تعبیر روایی» مفهوم آن منحصر در جواز نیست که بتوان آن را مانع از انعقاد 
ظهور اخبار دیگر در منع تلقی کرد» بلکه امر آن دایر میان جواز و عدم‌جواز است و نمی‌تواند مقدم بر 
روایات دیگر در اين باب شود. آیت‌الله گلپایگانی در تأیید همین معناء ذیل این روایت نوشته است: 
«اأح‌جب نت در کلام امام(ع) در کراهت به‌گونه ای نیست که بتواند با ظهور روایات دیگر در تحریم مقابله 


یا معارضه کند. بنابراین شبهه و تردیدی در عمل به روایات دال بر منع و قول به حرمت خروج متمتع از 


مکه بدون احرام نخواهد بود.» از سخن آیت‌الله خویی چنین بر می‌آید که معنای تعبیراتی نظیر 
«مَالْحثْ» و «لَابحثٍ». اعم از بغض و کراهت نسبت به فعل به‌صورت مطلق و مبغوضیت همراه با 
ترخیص در انجام فعل است. به‌عبارت‌دیگر ایشان می‌پذیرد که چنین تعبیری مفید معنای مبغوضیت 
است» اما سخن در درجه مبغوضیت است که آیا شامل مبغوضیت همراه با ترخیص در فعل نیز می‌شود؟ یا 
بایستی مراد از آن را صرفاً مبغوضیت غیرمجامع با ترخیص در ترک» یعنی مبغوضیتی دانست که لازمة آن 
تحریم و به‌معنای عدم‌رضایت به فعل به‌صورت مطلق است؟ به‌اعتقاد ایشان» «لَایْحتٍ). «مطلق 


المبغویّة» يا «المبغوضيَّة الاحمالیّة» را می‌فهماند» اعم از اينکه این مبغوضیت همراه با ترخیص در ترک 


0 سبزواری. مهذب التحکام ۰۳۲۷/۱۲ 

17 محقق داماد کتاب الحج» 9:۲ 

۷ صدر بحوث فی شرح العروة الوثقی» ۰۲۹۱/۲ 
۸ خویی. مصباح الفقاهة ۳۱۹. 

9 حرعاملی» وسائل الشيعة ۰۳۰۳/۱۱ 

۰ خویی. معتمد العروة الوثقی» ۱۵/۲ ۲. 

۱ گلپایگانی. کتاب الحج» ۸7/۱. 


حسینی‌فر و دیگران؛ مفهومشناسی «حب» و کاربست آن در کتاب سنت و فقه/۲۳ 
باشد یا نباشد. بنابراین» از «ایْحبٌ» نمی‌توان تحریم را استفاده کرد بلکه با کراهت نیز جمع‌شدنی است. 
البته می‌توان به سخن ایشان از آن حهت اشکال گرفت که مطلق مبغوضیت را منحصر در حرمت و کراهت 


دانسته است؛ زیرا بخض شارع در برخی از مباحات متصور است که از امور بیهوده شمرده می‌شوند. ۲۳ 


۵ نظرية مختار دربارة نفی و اثبات «حب» و ادلة آن 

دربارة نظریه برگزیده. در ابتدا نظرية مختار ارائه و سپس ادله آن به شرح زیر بررسی می‌شود: 

۵ . نظريه مختار 

دربارة اثبات حت به نظر می‌رسد قول مشهور فقهای امامیه درخور اعتراض نیست و اثبات این مادة 
لغوی. مساوق با اثبات مطلق محبوبیت (اعم از وجوب و استحباب) است و دلیلی بر استفادة خصوص 
وجوب یا ندب از آن در میان نیست. ازاین‌ری فارغ از نقل کلمات دراین‌باره» تعرضی به واکاوی معنای 
ظاهر از آن نمی‌شود. اما دربارة معنای ظاهر از نفی حت» فارغ از قراین به نظر می‌رسد که حکایت 
«لایْحت» یا «مَاأحث» همان حکایت هیئت نهی است که در صورت تحرید از قرینه‌ای که رخصت در 
فعل را برساند. حمل آن بر مطلق مبغوضیت که با کراهت نیز جمع‌شدنی باشد. ممکن نیست. به‌عبارت 
دیگر» این شیوة بیانی» ظاهر در تحریم و عدم جواز و عزیمت الزامی است. نراقی نیز در بیانی همین معنا را 
تأیید کرده آتیت ۷۳ 

۰ ۲. ادلهٌ نظربة مختار 

در این زمینه» مستندات آن کنکاش و بررسی می‌شود: 

یک. دلیل نخست سیرة عقلاست؛ با مراحعه به عرف و سيرة عقلا روشن می‌شود که تعلق حب و 
بغض ازسوی ایشان به افعال و رفتارهای اختیاری» بیانگر نوعی امر و نهی است. در محل خود به اثبات 
رسیده است که یکی از شیوه‌های مزثر در مقام تربیت. تبیین گزاره‌های رفتاری در قالب جمله‌های خبری 
ملاطفت‌آمیز است. مثلا پدر در مقام تربیت فرزند خویش به او می‌گوید: «دوست دارم تورا در حال 
مطالعه ببینم.) یا «دوست ندارم تورا در حال بازی ببینم.» عقلا این عبارات را نوعی امر و نهی به فرزند در 
قالب عباراتی مهربانانه به‌منظور تأثر فرزند می‌شمرند و عدم‌رضای پدر به ترک را از عبارت اول و عدم‌رضای 
او به فعل را از عبارت دوم می‌فهمند. مگر آنکه قرینه‌ای برخلاف این مدلول اقامه شود. شارع حکیم نیز این 


شیوه را در مقام ربوبیت تشریعی برای تعلیم بشر به کار برده است. 


۲. شیرازی» حاشية المکاسب» ۰۱3۱/۱ 
۳ نراقی الحاشية علی الروضة البهيت ۰۷۸ 


۶ نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و ششم. شماره ۰۲ شمارهُ پیاپی ۱۳۷ 

دو. در روایتی که شیخ طوسی نقل کرده. چنین آمده است: «عَنْ آبيعبداللّه علیه السلام قال فلث له 
ال رید الحَلاء و له ام فیه اسم له تعای ال ما أحبٍ دك قال یکُونْ اسم مُحَمٍّ ال لا بأش 
به؛ به امام صادق(ع) عرض کردم مردی قصد رفتن به توالت دارد و انگشتری همراه اوست که بر آن اسم 
خداوند نقش بسته است. امام صادق(ع) فرمود: من اين کار را دوست ندارم. سپس راوی سژال کرد اگر 
انگشتری که نام [پیامبر اسلام]» حضرت محمد(ص) همراه او باشد [حکم آن چیست؟]» امام(ع) فرمود: 
اشکالی کزان شتا بان بتوان از تقابل دو تعبیر «لابأس به)) وخ ذلک» در این روایت. تأیدی 


در روایت مزبور در مقام بیان کراهت خویش, تعبیر به «ما ناج ْبٍن.؛ ذلک» را در مقابل تعبیری قرار داده 
است که مفهوم آن روایی و جواز است و این تقابل در بیان می‌تواند مزیدی بر تقابل معنوی مفهوم متخذ از 
این دو عبارت باشد. روشن است که در محل بحث به‌دلیل امکان پوشیدن انگشتر در دستی که با آن استنحا 
می‌شود و احتمال تلاقی اسم جلاله با عين نجاست؛ فهم حرمت از تعبیر «ما حتٍ ذلک» دور از ذهن 
نیست. شیخ طوسی نیز این احتمال را از نظر دور نداشته و بدان اشاره کرده است و جواز مستفاد از «لابأس 
به» دربارة انگشتر منقّش به نام پیامبر(ص) را منوط به عدم‌استنجا کرده است. خی از فقها با ملاحظ؛ 
روایات دیگر در این باب حمل «ما أَحتٍ ذلک» بر جواز را بعید شمرده‌اند.۲۳ 

سه. دلیل دیگر بر این مدعا» تقابل حب و بغض در مفهوم لغوی است. ازآنجاکه ارتفاع و اجتماع 
نقیضان. مستحیل است. تقابل تناقض مسبب آن است که در فرض عدم یکی از دو نقیض دیگری صادق 
باشد؛ لْذٌا در تعابیری مانند «لَابحتٍ» وا شین با نفی حبٍ شارع و عدم‌آن؛ بغض ثابت است وگرنه 
هر دو نقیض» مرتفع خواهند بود که محال است. اثبات بغض مستلزم عدم‌مصلحت و وجود مفسده در 
متعلق‌به مادة لغوی حتٍ است. روشن است که وجود مفسده و عدم‌مصلحت در میان احکام پنج‌گانة 
تکلیفی» تنها با حرمت توافق دارد؛ زیرا امر مکروه هرچند مشتمل بر مفسده‌ای غیرملزمه است» ولی وجود 
مصلحت در آن منتفی نیست و چه‌بسا واجد مصلحتی غیرملزمه نیز باشد. اما ترجیح جانب ترک بر فعل 
در آن. به‌دلیل غلبه و تفّق فساد مفسده بر صلاح مصلحت. سبب استکراه آن شده است. ازسوی‌دیگر با 


ملاحظة روایتی که مشتمل بر بیان بغض شارع نسبت به امری اختیاری است فهمیده می‌شود که مستظهر از 


6 طوسی» تهذیب الاحکام؛ ۳۲/۱. 

۵. طوسی, تهذیب الاحکام ۳۲/۱. 

۲ شوشتری النجعة فی شرح اللمعة ۲۱6/۱؛ اراکی. شرح نجاة العباه ۲۰۵. 
۷ نک: طباطبایی» نهاية الحکمة ۰۱6۲ 


حسینی‌فر و دیگران؛ مفهومشناسی «حب» و کاریست آن در کتاب» سنت و فقه/۲۵ 


این تعبی تحریم است. مگر آنکه قرینه‌ای برخلاف آن باشد. برای نمونه؛ در روایتی امام موسی‌بن جعفر(ع) 
به یکی از مسلمانان دستور می‌دهند اسمی را که بر فرزندش نهاده بود تغییر دهد و دلیل آن را بغض خداوند 
نسبت به آن اسم ذکر می‌کنند. رآوشن است که امر امام(ع) تنها در صورتی محمل شرعی دارد که بغض 
الهی مبیّن در تعلیل آن امر دال بر حرمت باشد وگرنه محمل صحیحی برای امر نمی‌ماند. 

چهار. هرچند که آیت‌الله خویی کاربردهای قرآنی «لایْحت» را دا بر عدم‌ظهور این ماده لغوی در 
خصوص کراهت دانسته و آن را دلیل بر ظهور آن در مطلق مبغوضیت تلقی کرده است. ما به نظر 
می‌رسد تناسب حکم و موضوع مقتطی لزوم حمل نفی حتّ بر تحریم است. در برخی از روایات نیز 
مبغوضیت الهی دربارة فاحش, شتفحش ابذی المستخف بالجرم. گثرة النوم گشرة الف راغ ** 
کثرة الاکل, آشهرة اللباس ... به‌صراحت بیان شده است. با تأمل در مصادیق مبغوضیت» عدم‌جواز 
این مصادیق روشن می‌شود. البته باید توجه داشت که در برخی از اين روایات طلاق نیز به‌عنوان مبغوض 
خداوند ذکر شده است "که می‌توان جواز آن را مستند به قراین و تشریع احکامی دربارة آن در شریعت 
دانست. آیت‌الله سبحانی نیز ذیل یکی از کاربردهای قرآني «لایْحبٌ» بر ارادة معنای اعم از نهی تنزیهی و 
نهی الزامی از اين تعبیر اعتراض کرده است و تناسب حکم و موضوع را دلیل لزوم حمل آن بر حرمت 
دانسته است. "لا ملاحظة کاربست‌های قرآنی و روايي این مادة لغوی چنین به نظر می‌رسد که ذوق شارع 
در استعمال این ماده و اظهار محبوبیت فعلی خاص ابراز ارادة تشریعی دربارة آن فعل است و اظهار عدم 
حتٍ راجع به فعل» نحوه‌ای ابراز ارادة تشریعی دربارة ترک آن است. به‌تعبیر دیگر» چنان‌که پیش‌تر نیز بیان 
شد. حتٍ عبارت است از ارادة تکوینی و سببی برای تحقق فعل در عالم واقع» اما تحقق فعل در عالم 


تشریعی احتیاج به تعلق ارادة تشریعی به آن دارد که به نظر می‌رسد بتوان همین ابراز ارادة تکوینی را نوعی 


۸ کلینی, اکافی» 1۹/۲ 

۰۲۵/۳ خویی» المعتمد فی شرح المناسک»‎ ٩ 
کلینی, الکافی» ؛/۹.‎ ۰ 

۱ کليني» الکافی» ۰۹/4 

۲ کلینی» الکافی؛ ۱۲/4. 

۳ کلینی, الکافی» ۲۲۰/6. 

۶ کلینی» الکافی» .۵۵۹/٩‏ 

۰ کلینی. الکافی؛ ۵۵۹/۹. 

۲ کلینی الکافی» ۰۲۹۲/۱۲ 

۷ کلینی؛ الکافی» 1/۱۳ ۲. 


۸ کلینی» الکافی» 7164/۱۱ 
٩‏ سبحانی المواهب فی تحریر احکام المکاسب ۵۵۷. 


۱ نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و ششم. شماره ۰۲ شمارةٌ پیاپی ۱۳۷ 


ارادة تشریعی شمرد و آن را دلیل تحقق تشریعی فعل يا ترک تلقی کرد. 


با تأنی در مفهوم حتٍ و تتبع در کلمات فقهای امامیه چنین به نظر می‌رسد که تعلق حتٍ ازسوی شارع 
مقدس به رفتارهای اختیاری بشر» جواز متعلق‌به را می‌رساند که اعم از وجوب. استحباب. اباحه و کراهت 
است اما ازآنجاکه افزون بر جوازه رجحان نیز در مفهوم حب شارع مقدس نهفته است نمی‌توان متعلق‌به 
حبٍ شارع را مباح یا مکروه تلقی کرد. به‌تعبیر دیگر» معنون مکروه و مباح نمی‌تواند متعلق محبوبیت شارع 
باشد. بثابراین» می‌توان گفت که: متعلق «یْحٌ» و تعبیرات مشابه آن واحد مصلحت و امری حایز است 
و حکم آن دایر بین وجوب و استحباب است. هرچند که استظهار الزامی یا غیرالزامی‌بودن این مصلحت از 
موارد کاربرد «یْحتٌٍ» و مانند آن بعید به نظر می‌رسد. نفی محبوبیت ازسوی شارع مقدس از افعال 
اختیاری بشر نیز مساوق با عدم‌جواز است و روشن است که عدم‌جواز تعبیر دیگری از حرمت و لزوم ترک 
است. به‌بیان دیگر شارع مقدس ازنظر عقلی نمی‌تواند فعلی را فاقد مصلحت بداند و درعین‌حال» مکلفان 
را بدان ترغیب کند و ازسوی‌دیگر. نمی‌تواند فعلی را واحد مصلحت بداند و درعین‌حال» مکلفان را با بیان 
مبخوضیتش نسبت به آن فعل» از آن برهاند. بنابراین» وجود مفسدة ملزمه‌ای» شارع مقدس را بر آن داشته که 
با تعلق عدم‌حتٍ خویش به آن رفتار آدمی را از انجام آن باز دارد. به بیان خلاصه مدلول «یْحبٌ» و مانند 
آن جایز است و راجح‌بودن متعلق‌به آن» فارغ از طهور در ملزمه یا غیرملزم»‌بودن مصلحت نهفته در 
متعلق‌به است و مدلول «لابْحتٍّ» و و تعبیرات مشابه آن» غیرحایزبودن و وحود مفسدة ملزمه» 
ترک در متعلّق‌به آن است. 
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نطم‌مع‌مناطانظ 4عندمم‌ناممد:1 

بطعنع له "وبرطانا مضه 2۸ نیج /عوناه مش حرمع! حطا هنیک فمصصهط رتصقعسط فصعطل۸ 

۰ ربص زمدظ توق 
بلهسه تحقط طعت له عرطانا ماه 2 بیج .2طموبتله م12 .کیعج۷ صطز صعععلط للنقا طمصوااش 


(1-۰ 


حسینی‌فر و دیگران؛ مفهومشناسی «حب» و کاربست آن در کتاب. سنت و فقه/۲۹ 

رده ءطفمل‌مسسنظ تصقطور ترحطمتع‌هنک خیم متعمله/ له تطق! صتهم لمصصمطن)۱ صطز ماس رقومم 
۰ برله۸۳ تحقطن .تقوم مب 

۰ ر[ه۸۳۷۷ تمقطن .تصقامااه عطععلح اه معتوعه ۱۷۵ جصی) 120 2 عجرم مرک .طنلع؟ قط۸ ها۱6 رعلج۸ 
0۰ راه۸۱ تحقط .مفتهدژله وعکقله حظ تاسنعظ .ملوترلاه وتسله .طمللم فطم حطذ معععل ,تیفافش 
بلع۸ معط تفیش له طجت له "وطا حعظ تتصفظ عطون لاه حتطهم و7 فححطم صطاً 4مصصهفطن)۱ تتفطتم۸ 
7 

ارحصاد 21 تیه -«صجلط له نو له زا" 2۳2 .افطل 4حصصمطه)۱ صطا عنوحظ 4مصصمطت۷ رتصحطهططوظ 


۰ ۸۳۲۵ توقط بقع له 2رطا-ن1 


بتصقاعا-اه عطعهلخاه معععه ۱۷۵ نصیج) .مسر12 حعلله محلطف ۶ ولو له ور ۵2و .مج صطا کاع۷ رتمحطهظ 
05 رله:۸ تحقطت 

,09 رهظ معط مینک تیم هر اه وق -4محطم صطز اتلفط تفتطقید۳ 

۰ ره تحقطن میاه مقتیی دقن تیم پزوللاه اقات ,دلن؟ ممصصمطن۱ رتمقوردمانه 
بل۸ تحقط) ,طنعتت له هرطلنا خومطناه لم تیم هکلم رقعد۷_.صعععاط حطز فمصصوطه) رتلنهق بط 
.1-409( 

نگ تمقطن متصقامتاه عحعه‌آحله معنفعه 6۵ نصبم / ۱ صط 4مصصمطن رطرهسحطحوظ صط 
1-9-362۰( 

۰ هب۸ تمقط 1۱247 صقصا عمج ق/۷ خی کنمونم/ اه تلم صطا فمصصعطه)۱ رطیرهمحطق13 هط 
.تصقاوا-له عطفهحله معنوعه ۷۵ نصم) یلتو ود منطو ج مملظ طقتر تلم صط 4مصصمجت۷ رطیردسحط2ظ صط 
م۲ توقطت 

.4 ما٩‏ توق و6 عجن۲ تعظ ماع 2 مقعنل ,صمممن )۱۷ صطا 4مصصهطن )۱۷ رتقجمع۱۷ صط 
تحقط6 موحصلا اه طنتااه معط تفظ صعو‌صاه باه مد له 2 حصوا صطز طلق رطفقتگ صط1 
1 ۸۱۷۵ 

بل۸۳۵ خحقط .صلا له معط توطمعتبله6< تهوج ءلعجمولشاه مک ۶ ۵فه له -صنععی-له قطم تقط1 
۱ 

,0ص ملک تلعطقو له مقطج/۸ صنعوی-ه ده رخقط1 

رهظ تمعن لا اه حقظ ترطم‌ننهه/۱۷ تیم رقوضت ۳اه متا له تمه ما صتععمله قطم تقط1 


(1-۰ 


صحصط] نعقم تطععل( ۷۵ صتجصه] ذ-طمعنوعه ۵ تصدج) ,لحجمتوطت له «اتعقله/2۸ طعالم طقظ ,2/1صاط 


۰ نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و ششم. شماره ۰۲ شمارهُ پیاپی ۱۳۷ 


۰ رله۸ تمقطن .تصرحمصنط1 

۰ بله۸۳۲ مقطن بطاته اه عع1۳ نصنم) 2 .طتوکه۷ صطذ 4مصصمطت۷ رتصتلت1 

۱ 
(1-۰ 

2 وجمموزاش عحططآظ ورن مراد له بقفظ تود1 همجن صط عنفوظ 4مصصهطن۷ رتعنازه/( 
۰ ت۲۱ معط رتطمیم له طاقتق7 2 قرط ۲ تاحقظ بط 

0۰ رآه۸۷۵ تمقطن بط حطحمقط‌امقط تصیم وله ۱2۸ .4مصصمطه)۱ ر‌قصع۲ منووهطن)۱ 
بطنعی له 2روطننا رده 2۱ نهوم) 4ز له شدطک ۶ فنیقوه/ له ندز ,حومعن 1 صطز تلم رعلمیمک ونومفطن/ 
,414 رن توق 

له لقطوح( ملگ کر مقطتطله مب ملتجاه ‏ منم ,مهن( صطز فحصطمه تلتطدکنم عفقهه‌وت 
۰ راه۸۱۷ مق .تصقاماله عطعهلح-آه معنفعه ۷۵ خسن 

له حطمهاحله معتوعخ۱/۵ نی دنله طهوت ۸ مققللله .2 هک طقتد۳اه فط۸؟ کتمقلا صطز صرفعبط رقفقا 
۰ رصتقطقطن قطن تصقافز 
خرحقله 21 تنبصنعظ جلولله کرهنلک تعلقطل بلععیلک ۶ سعلمشله ۸۸۵۵ تلف صطز ممصصمطه)۱ رتلنصق آمه۱/۵ 


۰ ,۸۷۵ توقطن طاقیت اه هرطانا 


تسطمدا عفانم( ۲۷۵ تال له حنایاله جح :صحصما .مقتب له 2۶صجلی تا وتوطد۸1 .صععهظ رتدلماج۱ 
۰ ,نگ مق .۲ علماون ۱ طمصقالش تقوم 

-ه عطمحاح لح معفعه ۱۷۵ نهیم) ,عحملدطلد ملبمل له چام" طمعحوط 2 تلطم۷ 4مصصعطه۱ صطذ فمصطه رتوهبدآ( 
۰ رأه۸۱۷ قطن رتصقاف؟ 

هرطانا خرمطد 21 نیج .و توکله مقلطشاه ۶ ه تکاله 0ممعمعی/۷ تقطه۱۵ عصصهطت/۱ صطذ فمط رتوقتهآ 
۰ بله۸۳۲ قطن .طاهی 2 

تک صنتقل)۱ عنوجاط بدا لعتملمهه:؟ .متی تمه 

تمقط) موی له عدظ نصعظ عقیم له جعللصله جع .40مصصمجن)۱ صطا صرحعنلظ رتمقطعلعا طنطعقظ 
۰ ۸۱۷۲۱۷۵ 

خجقط) .عقصنکخ(لد نی ,وله در لقلدکلله مق روط تا صحلطضله افطل دط/ 2 علمآه 4طه رنجمدعطمه 
۰ برصتعق قطن 

میاه طقلله خمرق 4تطمطکاه کمهزه/۱ نهیم موط نله مصناله دیلک ۶ طتطظ نوقظ فمصصمطن)۱ م6 


۰ رات ۲[ توقط 


حسینی‌فر و دیگران؛ مفهومشناسی «حب» و کاربست آن در کتاب» سنت و فقه/۳۱ 

حرط ججن1 تاحصظ .صجلعل له دیلک یدیلک ۶ مجلهک له عنط جوز عنوجظ صطا حعععل 4مصصموه)۱ .عنطعمد[ انطو6 
:4 بصتگه۲۱ توق تامیش له طلقیق] 

همه معتععه ۱6۵ نهیم .لول دز وراک طتومد1 ول ردص له /۸۱/2۰2 .۸ صطز متناله رم رتحقط1 0تطفطه 
۰ راه۸۷ توق هرتصهاو-اه 

بله۸ نوقط تلمله کمطکله بصی) طتعله/ له محصفوظ عم اجه صطا تمد 4مصصمطن رتعقتطه 


(1-1-412۰ 


,۸۳۷۵ توقط 9 تحاعتتطهان1 تصعطه؟ .نله مبدراه لد زر و 21-۷ .1239 م۱ رتتم‌طماطه 
۰( 


توقط (کش)ون4ع5 صحصط] ذ-طمعنوعه ۵ خصدج) ,طتعقد لاه قاط تلو17 ۶ ۸/۵۷2 ۳۹ ,تصقجاطان۹ 


4۰ ر ۸۱۱۲۵1 

۰ رصع قطن خمقطن .تقماج کتمطکاه تنم .و24 مشق/ه/ .]۴2۵ صطز مععفکظ ,تعتوطه ] 

دنا "رده ۸ نهد زلوت لمنط محلنطضله وتوطله1 ۶ لا2عه/2 مدز .4مصصمطه/۱ عطا تلم رترطمبعطه 1 
۰ ,۸۸۱۷۵ مقطن طافتت 2 

توقط تصقاعتاه عصعهآخاه معنفعه ۱/۵ نصنم) مصلتطله مچط صرحعن.. فمصصمطن . رتردطم2طه] 
۰ رصص بطم 12722[ 

,ا۸۳۵ خحقط) .صقصطسا مطمعله/۱ تاعظ .متصتاه قسعلول ۴قصلی تلم هط کلم فمصصهطن رتسحصقطه ]1 
1-4۰( 

۰ رازگ تمقطن تجقماست تصفیطه 1 ,مدمه ممرع/۱ .مصصوطیت)۱ صطذ متناله عطل؟ رتطرمتت ]1 
,4 رله۸۳۷ قطن .ووموعط اج ععر۲ نهیم مل2صشله .صععظ صط 4مصصعطه)۱ رتعق ]" 

رصتتقطقطن تمقطن بمرر‌تصهامتاه حاتیته ععن تصفعطع1 .مق‌لطشله طتَططع1 ,صععدظ صطذ 4مصصعجن)۱ رتعت]" 


(1-9۰ 


